
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

یادداشت

۱- در مــورد مجازات «ســلب حیــات» در حقوق 
کیفری اسلام باید توجه کرد: سلب حیات گاه در مقام 
قصاص اســت و گاه در ســایر مــوارد. آنجا که بحث 
قصــاص مطرح باشــد، دَوَران امر بین نفــی و اثبات 
است. یعنی یا با دفاع متهم قصاص به کلی منتفی یا 
عینا اجرا می شود. یعنی حالتی که مثلا حکم قصاص 
با اعمال کیفیات مخففه به زندان تبدیل شــود، وجود 
نــدارد. البته ممکن اســت نتیجه دفــاع متهم تغییر 
عنــوان جرم، مثلا از قتل عمد به شــبه عمد یا خطایی 
باشــد که باعث تبدیل قصاص به دیه خواهد شد. اما 
در سایر موارد ســلب حیات ممکن است رویدادهای 
دیگری را شــاهد باشــیم؛ مثــلا در محاربــه یکی از 

مجازات های چهارگانه اعدام و قاضی در تعیین آن یا 
سه مجازات دیگر مخیر است.

۲- آنچه مسلم است در کلیه مواردی که مجازات 
ســلب حیات تعیین می شــود، ازآنجاکه تعیین کننده 
مجازات انســان اســت و در معرض خطا و نســیان 
است، هرگز نمی توان یقین داشت که حکم صد درصد 
صحیح صادر شده اســت. شاید به همین علت است 
که خداوند پس از اعلام حکم قصاص فرموده که عفو 
نیکوتر است و در مورد حدود نیز قاعده  «دراء» را مقرر 
داشته که به موجب آن بروز کوچک ترین شبهه و تردید 

موجب سقوط حد می شود.
از  اســتفاده  و  دی ان ای  کشــف  از  پــس   -۳
آزمایش های مبتنی بر آن در جرائم علیه اشــخاص، 
چنــد ســال پیــش آمــاری داده شــد درخصوص 
اینکــه در ایالات متحده آمریکا حــدود ۲۰۰ مورد از 
مجازات های اعدام اجرا شــده اشــتباه بــوده و فرد 
معدوم مرتکب جنایت مورد نظر نشــده بوده است. 

بنابراین به  نظر می رســد در تعیین مجازات ســلب 
حیــات باید نهایــت دقت و وســواس به خرج داده 
شــود؛ زیرا ایــن مجازاتی غیرقابل تــدارک و جبران 
است و هیچ مابازای مادی یا معنوی ای (نظیر اعلام 
مراتب در رسانه ها یا پوزش خواهی از افراد ذی نفع) 

نمی تواند آن را جبران کند.
۴- در شــرایط فعلــی، در بســیاری از کشــورها 
مجازات ســلب حیات کلا ممنوع و منتفی یا به موارد 
بسیار خاص محدود شده است. البته در نظام قضائی 
اسلام حد قصاص از ضروریات دین است. یک راه حل 
کوتاه مــدت و آنی می توانــد به کارگیــری روش های 
دقیق تــر دادرســی در این گونه موارد باشــد. یعنی از 
یک ســو روش تعدد قاضــی در رســیدگی ماهیتی با 
تعداد هرچه بیشتر قضات اعمال و از دیگرسو مراحل 
رسیدگی افزوده شود؛ به نحوی که در حدی که از بشر 
خاطــی و در معرض اشــتباه می توان توقع داشــت، 

جایی برای خطا و اشتباه باقی نماند. واالله اعلم. 

احتمال خطای انسانی در تعیین  مجازات دیالوگ عجیب آفتاب و مهتاب

آفتــاب: مهتــاب خانوم بپوشــون خــودت رو.  �
خوبیت نداره.

مهتاب: چی یه باز؟ چی رو بپوشــونم؟ خودت 
نگاه نکن.

آفتاب: من برای خودت می گم.
مهتاب: وااای... چه گیری کردیم از دست توها.

آفتاب: من عاشق اون وقتی هستم که صورتت 
رو می پوشونی و یه هلال فقط ازت معلومه.

مهتاب: عزیــزم. من اصلا مردم. اون ریش هامه 
که کوتاه نمی کنم تا می رسه پای چشم هام و پیوند 
می خوره به مژه م. عادت دارم ماهی یک بار ریشم رو 

بزنم. حالا چی می گی؟
آفتــاب: ای وای. شــما مــردی؟ پــس چــرا 

زیرابروهات رو برداشتی؟
مهتاب: تو خیر ســرت آفتابــی. باید گرمابخش 
همه باشــی. نه اینکه سرت تو کار همه باشه. چی 

کار به زیرابروی کواکب داری؟
آفتاب: پس برم به زحل گیر بدم.
مهتاب: چی کار به زحل داری؟ 

آفتاب: ندیدی چطوری اکستنشن کرده موهاش 
رو؟ بعــد هم که هفت قلم آرایــش کرده و اومده 
تو مدار. اون چی یه انداخته دورشکمش؟ پیرسینگ 
انداختــه دور نافش؟ بــرم یه گیــری بهش بدم. 
وقتی زحل بــا آن وضع زننده می آید در مدار، باقی 

ستارگان و سیارات از مدار خارج می شوند.
مهتاب: ای بابا. اون که سرش رو انداخته پایین 
داره توی مدار خودش می چرخه. مدام هم که بدتر 
از ما، داره دور تو می گرده. دلش خوشــه به همین 

حلقه هه. 
آفتاب: به نظر من همه تون باید از اورانوس یاد 
بگیرید. نه سرسبزه، نه رنگ و لعاب داره، نه گرمه، 
نه طبیعت داره، نه حیات توشه و نه مثل این زمین 

نامرد پر از آدمیزاده. 
مهتاب: آفتاب عزیز، شما خودت این قدر داغی، 
چرا دوست داری باقی ســیارات و ستاره ها سرد و 

یخ زده و بی روح باشند؟
آفتاب: من واسه خودتون می گم. دوست دارید 
مثل من داغ باشید مدام تاول بزنید؟ ندیدید آدم ها 
همه چیز رو می ذارن توی یخچال که سالم بمونه؟ 
برای همین من می گم همه سیارات و ستارگان، باید 
سوت و کور و مرده باشند... واقعا به نفع خودشونه. 
تــو هم خیلی حــرف زدی این دفعه. تا حواســت 
باشــه نافرمانی نکنی. من هنــوز یادم نرفته که هر 
چند وقت یه  بار جلــوی زمین رو می گیری که من 
نبینم داره چه غلطی می کنه. یه بار دیگه کسوف – 
مسوف کنی یا خسوف بازی دربیاری، گرما و نورم رو 

ازت دریغ می کنم، محو شی.
جمع بندی

سوفیا... سوفیا... دیشب خواب پریشانی دیدم که 
توش آفتاب و ماه با هم حــرف می  زدند و آخرش 
هم دعواشــان شد و ماه با سیاره ها و ستارگان لابی 
کرد و آنان جای اینکه دور آفتاب بچرخند، شــروع 
کردند بــه چرخیدن دور ماه! به نظــرت تعبیر این 

خواب چیست؟ 
عاشق خوابنمای تو؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

تجربه ای که ما را به فکر فرو برد! 

۱- سوءاســتفاده از بومیــان و سرخ پوســتان قــاره 
آمریکا و وادارکرد نشــان به کوچ اجبــاری از زمین های 
اجدادیشان، قدمتی بیشتر از ظهور آمریکا در جهان دارد. 
با وجود این، اینک دنیا شــاهد رخدادی است که آشکارا 
این سوء اســتفاده تاریخی را به چالش می کشــد. ۲- در 
حرکتی که می تواند مســیر درنظر گرفته شده برای خط 
لوله نفتی TransCanada‘s Keystone XL را با مشکلی 
جدی مواجه کند، یک زوج کشاورز اهل نبراسکا بخشی 
از زمین های موروثی خود را به قبیله پونکا بازگردانده اند. 
در مراســم امضای قــرارداد که چنــد روز پیش انجام 
گرفــت، آرت و هلن تَندِرآپ، ۱٫۶ هکتــار از زمینی را که 
در مســیر «trailof tears» قرار دارد -مناطق جنگلی و 
حاصلخیزی در جنوب شرق ایالت اکلاهما که به بومیان 
آمریکا تعلق داشته و از آنجا رانده شده بودند- به قبیله 
پونکا منتقل کردنــد. ۳- اکنون، همان طور که نشــریه

 Omaha World-Herald توضیــح می دهد «کمپانی 
ترانس کانادا، به جای مبارزه با کشــاورزان، ناچار اســت 
تا با مالک جدید زمیــن مذاکره کند؛ مالکی که صاحب 
موقعیــت ویــژه قانونی به عنــوان یک قبیله اســت». 
هم زمــان، اعضای قبیلــه پونکا و همچنیــن مدافعان 
محیط زیستی که با ساخت خط لوله نفتی مزبور مخالف 
بوده و خواستار جایگزینی کامل سوخت های فسیلی با 
انرژی های تجدیدپذیر هســتند، در ستایش از این اقدام 
زوج آمریکایی جشــن گرفتند. لَری رایت جونیور، رئیس 
قبیله پونکا، می گوید: «ما خواســتار حمایت از این زمین 
هســتیم و نمی خواهیم شــاهد عبور لوله های نفتی از 
آن باشــیم». می بــووی، مدیر اجرایــی جنبش مردمی 
محیط زیســتی ۳۵۰ برای مقابله بــا تغییرات اقلیمی، 
هم می گوید: «درحالی که ترانس کانادا حقوق مردمان 
بومــی را برای افــزودن به بهره خــود لگدمال می کند، 
رهبران بومی برای مقاومت، در مســیر خط لوله نفتی 
دســت به نصب ســلول های خورشــیدی زده اند». او 
اضافه می کند: «بازگرداندن زمین به قبیله پونکا چالش 
جدیــدی برای خط لولــه نفتــی Keystone XL ایجاد 
می کند و ادای احترامی اســت به رهبری مردمان بومی 
در مبارزه علیه صنعت ســوخت فسیلی. بیل مک  کیبن، 
نویسنده و از بنیانگذاران جنبش ۳۵۰، این انتقال زمین را 
«یک حرکت راهبردی بسیار مهم» نام گذاشته و اضافه 
کرده که «این یک زمین مقدس اســت». در ســال های 
اخیر خانــواده تندرآپ با رهبران پونــکا برای دانه غله 
مقدس در زمینی که اکنون به آنها بازگشــته، همکاری 
می کنند. در مراسم امضای قرارداد، پنجمین کاشت این 
دانه به همراه آواز و رقص بومی معرفی شد. لری رایت 
ابراز داشته است: «این برای ما افتخاری است که امروز 
اینجا باشــیم و این اهدای بزرگ منشانه و سخاوتمندانه 
را با مردم پونکا جشــن بگیریم. ایــن رخداد گام دیگری 
بــرای التیــام زخم های قدیمــی اســت و مردم مان را 
بــه زمینی که به مــا تعلق داشــته، نزدیک تر می کند». 
۴- خانــواده تنــدرآپ که بــه مدافعان مــردم بومی و 
محیط زیســتی در اعتــراض به پروژه خــط لوله نفتی 
پیوســته اند، گفته اند: «کمک به اجرائی نشدن این پروژه 
نفتی مخرب، تنها یکی از دلایل آنها برای تصمیمشــان 
بود». آرت تنــدرآپ می گوید: «پونکاهــا و مردمان این 
جامعه با تــلاش در همکاری هایشــان بــه ایجاد یک 
ارتباط بسیار محکم ادامه می دهند. با توجه به تراژدی
 Trail of Tears، منطقــی اســت که این قطعه کوچک 
از این مســیر به آنها بازگردانده شود». ۵- درسی که این 
مقاومت مدنی هوشــمندانه با توجه به قوانین مصوب 
در ایالات متحده آمریکا و کانادا به ما کنشــگران محیط 
زیســتی در ایران می دهد، آن اســت که گاه اگر علاوه بر 
شــجاعت، درایت داشــته، صبوری کنیم و بــا اتحاد از 
مجراهــای قانونی برای احقاق حقمان در حوزه محیط 
زیســت اقدام کنیم، هم بر شــمار مردمی که ما را باور 
می کننــد، افزوده می شــود و هم دولــت درمی یابد که 
منافع ملی در گرو پاسداری عملی از ملاحظات و موازین 
محیط زیستی اســت. اجرائی  کردن امکانات موجود در 
تبصره ســه ماده ۶۶ آیین دادرسی ازســوی نمایندگان 
جامعه مدنی برای مقابله با غوغاسالارانِ طبیعت ستیز، 

شروع خوبی است». 

تجربه دیگران

فراخوان

بازیکن  کریمــی،  علی 
محبــوب فوتبــال ایــران، 
پستی در حســاب کاربری 
اینستاگرامش منتشر کرد و 
از همه مردم خواست که 
یک  بار برای همیشه متحد 
شوند و از بازار کالاهایی را 
که گران شــده اند، نخرند. 
او از «ماشــین و طلا و هر 
چیز کــه گران شــده» نام 
برده است. او کمی بعدتر 
ویدئویــی منتشــر کرد که 
تعــداد زیــادی از مردم از 
ایــن فراخــوان اســتقبال 
و آن را منتشــر کرده انــد. 

صفحه اینســتاگرام افراد شناخته شــده نظیر مهناز 
افشــار، مهتاب کرامتی، وریا غفــوری، بیژن بیرنگ، 
اشــکان خطیبی، بهاره رهنما، شهاب حسینی، نوید 
محمدزاده و... نیز از این فراخوان حمایت کرده اند. 
آنان بــا کلماتی تشــویق کننده نظیر «همراه شــو 
عزیــز...» مردم را به این کمپیــن دعوت کرده اند. او 
به نکته خوبی اشــاره کرده اما چند نکته دراین باره 

مطرح است: 
۱- مخاطب او چه کسانی هستند؟ مردم عادی 
که امکان خرید طلا، ارز یا ماشــین را ندارند! مردم 
در حالــت عادی همین که بتواننــد مخارج روزانه 
خــود را تأمین کنند، برنده هســتند. مافیاهای دارو، 
ارز و ماشــین و... نیــز کــه اصلا مــورد خطاب این 
کمپین نیستند. عده ای که پول های سرگردان دارند، 
می خواهند منابع مالی خود را برای سرمایه گذاری 
به ســمت بورس، طلا، ماشــین و... ببرند. آیا آنان 
می آیند برای سود کمتر به این کمپین بپیوندند؟ آیا 
به آن درجه رسیده اند که از سود های کوتاه مدت به 

 نفع دیگران بگذرند؟ 
۲- درســت اســت که گوینــده ایــن مطلب و 
درخواســت از مســئولان نیســت. در شــبکه های 
اجتماعی این سؤال مطرح اســت؛ آیا واقعا با یک 
ماه کار درســت می شــود؟ آیا واقعا مسئولان توان 

اداره و بهبود این وضعیت را دارند؟ 
۲- هنــوز تحریم هــا آغاز نشــده ولــی دارو ها، 
شــامپوهای مخصوص، عطر و هر آن چیزی که به 
دلار ارتباط دارد، گران شــده  است. چه کسي گران 
کرده است؛ داروخانه. چرا؟ اسم مافیای دارو مدام 
شنیده می شــود. آیا می شود از بعضی از این موارد 
یعنی حتی شــامپو و وســایل بهداشــتی گذشت و 

امیدوار بــود که کمی گران 
این مثال دم دستی  شــود؟ 
برخورد  نحــوه  اما  اســت 
مــردم با مــردم را نشــان 

می دهد. 
اتحادیــه  رئیــس   -۳
و  نمایشــگاه داران 
خــودروی  فروشــندگان 
ایسنا گفته است:  تهران به 
«قیمت های فعلی در بازار 
خودرو حبابی اســت و باید 
کاهش یابد» و ادامه داده: 
«نتیجــه هجــوم پول های 
ســرگردان به بازار خودرو، 
هفته  ســه  دو،  وضعیــت 
اخیر و افزایش شدید قیمت ها در بازار بوده است». 
ایران خودرو پیش فروش کرده اما در پایین ترین میزان 
تعهد در حال جمع کردن نقدینگی است. مثلا برای 
پژو چند ده میلیون دریافت می شــود، موقع تحویل 
هم بقیه اش را می گیرند، حتــی «کلاس و رنگ بنا 
بر شرایط از ســوی ایران خودرو قابل تغییر خواهد 
بود». این شــرایط اکنون است اما به دلیل استقبال 
فــراوان – تفاوت زیاد بازار و کارخانه – ســایت باز 
نمی شود. خاطره شکســت خوردن کمپین نخریدن 
خودرو هم در ذهن ها ماندگار اســت. به قول یکی 
از کاربــران «بعد از این کمپین مدتــی ناله و فغان 
مدیران خودروســازی درمیاد که وای ورشکســت 
شــدیم. ما ۱۰  هزار کارگر داریم. بعد دولت وام ۱۶ 
درصد میــده و مردم فرامــوش می کنند که هدف 
کمپیــن چه بود و هجوم می برند به خرید خودرو». 

در نهایت هم کمپین شکست می خورد. 
۴- مــردم ایــران، مــردم همدلی هســتند. به 
خاطرات جنــگ و محاصره ها و تحریم های متعدد 
می توان اشــاره کرد. همدلانی که در موقعیت های 
حســاس خود را ثابت کرده اند. خاطــره کمک به 
زلزله زدگان کرمانشــاه و سرپل ذهاب را هنوز کسی 
فراموش نکرده است. اما آیا همدلی آنان و حضور 

سلبریتی ها توانست خوب مدیریت شود؟ 
 شــکی نیســت که چنین فعالیت هایي نشــانه 
دغدغــه اجتماعــی و همدلــی «علــی کریمی» و 
دیگر همراهانش برای کشور و بهبود اوضاع است 
اما احتیاج به بررســی دارد تــا جوابی پیدا کرد که 
ملزومات چنین کمپینی چیســت تا این فعالیت به 
موفقیت برســد و به  نفع اقتصاد و وضعیت کنونی 

کشور باشد. 

اماواگرهای فراخوان علی کریمی برای نخریدن
کاش در واقعیت هم همین باشد

نشریه  شماره  تازه ترین 
«بندر و دریا» منتشــر شد. 
پرونده ویــژه این ماهنامه، 
به بررســی ابعاد مثبت و 
منفی افزایش گردشــگری 
نــوروز ۱۳۹۷  در  دریایــی 
پرداخته است.نشریه «بندر 
و دریا» در هر شــماره، به 

صورت اختصاصی روایت ســفر به یکی از بنادر کشور 
را منتشــر می کند. در این شماره، اما سفر به هر هشت 
اســتان ســاحلي، به قلــم چهره هایی ماننــد منصور 
ضابطیان (استان هرمزگان)، احسان ناظم بکائی (استان 
خوزســتان)، محمد ولي زاده (اســتان بوشــهر)، کاوه 
فولادی نسب و مریم کهنســال نودهی (استان گیلان)، 
ربابه میرغیاثی (استان مازندران)، یاسر نوروزی (استان 
سیستان و بلوچستان)، سعید برآبادي (استان گلستان) 
و زنده یاد محمدرضا رســتمی (دریاچه ارومیه) در کنار 
عکس های چشمگیر و اختصاصی ثبت و ضبط شده اند.
ایــن ماهنامه در بخــش اجتماعــی و اقتصادی خود، 
ابعاد مختلف گردشگری دریایی را بررسی کرده است. 
در بخــش اجتماعی، گزارش هــای روزنامه نگاران این 
مجله حول محور چالش های محیط زیستی گردشگری 
دریایی است و سعی شده به این سؤال پاسخی درخور 
داده شود که آیا گردشگری دریایی می تواند به توسعه 
پایدار اســتان های ساحلی کشور منجر شود یا خیر؟ در 
بخش رویداد، پرونده سفر مقامات قطری به ایران برای 
گسترش همکاری های دریایی محل بررسی قرار گرفته 
و به احداث خطوط کشتی رانی اختصاصی ایران و قطر 
پرداخته شده اســت.ماهنامه «بندر و دریا» با ۳۶ سال 
قدمت در دور تازه انتشــار خود، به شماره پنجم رسیده 
و قصد دارد از این شــماره آرام آرام خود را در دکه های 
مطبوعاتی کشور عرضه کند. این مجله در ۱۴۸ صفحه 
و با قیمت ۱۵ هزار تومــان به «دریانوردی و زندگی در 

بنادر ایران» اختصاص دارد.

پیشخوان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز

 محمد درویش

گزارش فردا

روزنامه نــگاران، اهالــی رادیــو و تلویزیــون و 
تولیدکننده هــای پیام در اینترنــت از نقاط مختلف 
دنیا در سالن اصلی ساختمان قبلی مجلس آلمان 
(۱۹۴۵-۱۹۹۹)، در شهر «بن» جمع شده اند. فروم 
امسال با نگاهی خاص به نابرابری های جهانی که 
در روزهــای ۲۱ تا ۲۳ خرداد و بــا حضور دو  هزار 
نفر از بیش از صد کشور جهان شرکت کرده بودند، 

برگزار شد. 
 شــبکه های مجــازی رقیب رســانه ها یکی از 
چالش های رسانه های اصلی (مثل رادیو، تلویزیون 
و روزنامه) در برابر رســانه های جدید و شبکه های 
اجتماعــی بــود. تــام بــورو (Tom Buhrow)، از 
ســردبیران و گوینــدگان مطرح خبــر در تلویزیون 
شــبکه اول آلمــان، دراین بــاره ســخنرانی کــرد. 
رســانه های رسمی در بخش اشــاعه خبر مطالب 
مرتبــط بــا مخاطبان را در لیســتی کوتــاه عرضه 
می کنند. اما شــبکه های اجتماعی یا رسانه های نو 
عکس این فرایند است. آنها از موضوعات مشخص 
روایات مختلــف و از روایات مختلف بازخوردهای 
متنوع مخاطبان را منتشــر می کننــد. به این ترتیب 
از بازخوردهــای مختلف خــود مخاطبان تجارت 
می کننــد. از نظر بورو اطلاع رســانی به طور صرف 
برای گردانندگان رســانه های جدید ارزش نیســت 
بلکه کار آنها دریافت سود مالی از طریق زیادکردن 
مطلب در باب موضوعات مشــخص است. در این 
میان جامعه ازهم گســیخته هر روز با حجم زیادی 
از اخبار مواجه می شود که نمی تواند به صحتشان 
نیز مطمئن باشد. به نظر بورو تنها مزیت رسانه های 
اصلی در همین نکته لیســت کوتاه از اخبار مرتبط 
اســت. در چند نشســت و کارگاه دیگر از فروم نیز 
نماینده هایی از فیس بوک و گوگل شــرکت داشتند 
که آماج ســؤالات مختلف شــرکت کننده ها درباره 
اخــلاق حرفه ای در کار، نقــش انحصارطلبانه این 
رسانه ها و سود و زیان همکاری با آنها قرار گرفتند. 

از مستند تا معناکردن تروریسم
تــرور و خشــونت های جنگ هــای داخلی در 
ســوریه، عــراق و افغانســتان از دیگــر محورهای 
بحث ها بــود. حامد کرزای، رئیس جمهور ســابق 
افغانســتان، در یک پنــل که بــه مدیریت وصلت 
حســرت – نظیمی، خبرنگار افغان، برگزار شــد، به 
ســؤالات با آرامش و متانت خاص خود پاسخ داد، 
اگرچه در بسیاری موارد پاسخی برای ارائه نداشت. 
حوریه مصدق از فعالان مدنی افغان او را مستقیما 

در نوک انتقادهای تند و تیزش قرار داد. 
عمــر محمد از روزنامه نگاران عراقی که در پنل 
دیگری با موضوع تروریســم شرکت داشت، درباره 
تجربه هایش از تولید مطالب در چشم های موصل 
(Mosul Eye) گفت. عمر درست در زمانی که شهر 
موصل در تصرف نیروهای داعش بود، شــروع به 
نوشتن مطلب و انتشــار اسنادی (مانند عکاسی از 
طریــق موبایل و کپی حکم های شــریعت) کرد که 
پرده از جنایت نیروها در شهر برمی داشت. راینهارد 
بامگارتــن (Reinhard Baumgarten)، خبرنــگار 
آلمانی شــبکه آ.آر.د آلمان که شش سال در ترکیه 
به پوشــش خبری پرداخت، نیز در این پنل حضور 
داشت. به زعم او رســانه ها به غیر از روایت خبری 
خشــونت و ترور باید نگاهی موشکافانه به مفهوم 
تروریسم داشته باشــند. به زعم بامگارتن این یکی 

از چالش برانگیز ترین نکات پوشش خبری رویدادها 
در ترکیــه در دو ســال اخیــر بوده اســت، چراکه 
خبرنگار باید بین نیروهایی که علیه اردوغان هستند 
و از ابــزار ترور علیه او اســتفاده می کنند، نیروهای 
داعــش که در ترکیه نفوذ دارنــد و همچنین افراد 
مخالف اردوغان که خط مشی غیرمسلحانه دارند، 

تفاوت قائل شود. 
مردم از گزارش شما حمایت مالی می کنند

وقتی یک روزنامه نگار موضوعی حیاتی کشــف 
می کند اما رسانه ها تمایلی به کار روی آن موضوع 
ندارند، تکلیف روزنامه نگار چیســت؟ باید موضوع 
را رهــا کند؟ باید بدون دریافت دســتمزد موضوع 
را پیگیری کند؟ پس از کجــا هزینه هایش را تأمین 
کنــد؟ چطور باید ایــن رابطه نابرابر بین رســانه یا 
سردبیر با روزنامه نگار را مدیریت کرد؟ حتما خیلی 
از روزنامه نگارها تجربه ای این چنین داشته اند. یکی 
از کارگاه های فروم جهانی رســانه به این موضوع 
پرداخت. ارائه کننده مــرد جوانی اهل پراگ به نام 
جرمی دروکا (Jeremy Druker) پیشــنهاد داد که 
روزنامه نــگاران صفحه هــای اینترنتــی برای خود 
بســازند. خودشــان را معرفی کنند و از موضوع و 
اهداف گزارشی که می خواهند بنویسند بگویند و از 
علاقه مندان بخواهند به تحقق این موضوع کمک 
مالی کننــد. البته به نظــر دروکا روزنامه نگاران در 
قدم اول باید به اندازه کافی شناخته شــده و مورد 
اعتماد مردم باشــند. او راه حل دیگــری هم ارائه 
کرد. مثلا اینکه شــرکت های رســانه ای هستند که 
به روزنامه نگارها کمــک می کنند موضوعات خود 
را تأمیــن مالی کننــد. نیمی از هزینه را مؤسســه 
رســانه ای می پردازد و نیم دیگر باید از سوی مردم 

و از طریقی که قبلا توضیح داده شد، تأمین شود. 
تقدیم جایزه آزادی بیان به زیباکلام

روز بیست ودوم خرداد نه تنها مقارن با مهم ترین 
اتفاق های تاریخی و سیاســی بعد از انقلاب است 
بلکــه روز تولد دکتــر صادق زیباکلام نیز هســت. 
دســت برقضا در همیــن روز او جایــزه آزادی بیان 
دویچه وله را دریافت کرد. این جایزه ســال قبل به 
هیئت خبری کاخ ســفید (WHCA) رسید، هیئتی 
که بارها دونالــد ترامپ، رئیس جمهــوری کنونی 
آمریکا، را بابت خبررسانی گسترده از وقایع سیاسی 
و تصمیمــات در حکومت آمریــکا عصبانی کرده 

است. 
هم زمــان با مراســم اهدای جایــزه به صادق 
زیبــاکلام عــده کم شــماری از ایرانی هــا، بیرون 
مجموعه ســاختمانی فــروم اعتــراض کردند. از 
نظــر آنها زیباکلام یک عنصــر تأیید کننده و حامی 
جمهوری اســلامی اســت که نباید مورد تشویق 
یک نهــاد آلمانی واقع شــود. آنچــه زیباکلام در 
داخــل ســالن و بعد از گرفتــن جایــزه گفت اما 
نشــان از موضع گیــری خنثــی و منصفانه او چه 
در برابــر مخالفان و چه موافقــان حکومت ایران 
داشــت. او خــود را منتقد سیاســی معرفی کرد. 
منتقــدی کــه حــق دارد آزادانه و بــدون ترس 
بنویســد و حرف بزند. او با مروری موجز به تاریخ 
دموکراســی خواهی مردم ایران بــه این موضوع 
اشــاره کرد که ارزش دموکراسی خواهی نسل به 
نسل در ایران رشد می کند. در پایان او جایزه اش  را 

به عباس امیرانتظام، تقدیم کرد. 

از کرزاى تا زیباکلام و نابرابرى در رسانه ها
فاطمه کمالى چیرانى . دکتراى علوم اجتماعى از آلمان

 سهیل محمدى 


